
برای وطن مرثیه نمی خوانم

سی وپنجمین روز جنگ، وطن همچنان 
زیر موشک و بمب و حملات پهبادی است. 
از تهران تا عسلویه، خارک، انزلی. چند روز 
پیش و بعد فولاد مبارکه و انستیتو پاستور 
و پل کرج. پاســگاه و کلانتری و مدرســه و 
بیمارســتان هم که از روز اول مورد حمله 
قرار گرفت. برای وطنم مرثیه نمی خوانم، 
وطنــم نه فقیر اســت، نه ضعیــف! آنکه 
فکر می کند می تواند برش گرداند به عصر 
حجر، حتــی اگر هوش جلبــک و حافظه 
ماهی هم داشــته باشد، می داند این حرف 
اندازه دهانش نیست. ایران سرزمین بزرگی 
اســت که حتی نامش را نمی تواند درست 
تلفظ کند؛ آی رن! آنها که نامه نوشتند که 
به ایــران حمله کند، آنها که بعد از حمله 
به ایران با آهنگ دلخواه او رقصیدند، هنوز 
خوشــحال اند؟ کدام جنگ در کجای دنیا، 
آبادی و آزادی آورده؟ این روزها می گذرد، 
ایران می ماند، مجروح و زخمی، اما ســرپا 
و محکــم. جنــگ روزی تمام می شــود، 
مثل جنگ ایران و عراق که تمام شــد، اما 
عملیات مرصــاد در تاریخ ماند. این جنگ 
هم تمام می شــود و نام آنهــا که به وطن 

خیانت کردند در تاریخ خواهد ماند.

مراقبت کنیم؟چگونه موقع انفجار از خودمان 
در مهندســی بقا، اصل اول قرارگرفتن 
در «سایه انفجار» یا مکان امن است. «سایه  
انفجار» فضایی از خانه است که در مسیر 
مستقیم پرتابه ها و موج متراکم قرار ندارد. 
بــرای پیداکردن این ســایه، بایــد به دنبال 
«خط کور» بگردید. خط کور یعنی نقطه ای 
از خانه که وقتی در آن می ایســتید یا دراز 
می کشید، هیچ دیدِ مستقیمی به هیچ کدام 
از پنجره های خانه نداشته باشیم. دیوارها 
نقش ســپر را بــازی می کننــد. راهروها یا 
اتاق هایــی که پنجــره ای ندارنــد، یکی از 
فضاهای امن است. اگر در اتاقی می خوابید 
که پنجــره دارد، نباید روی تخت های بلند 
خوابید. بهتر است محل خواب جایی باشد 
که پرتابه های شیشه به آن نرسد یا از روی 

سر افراد عبور کند.
مســئله مهم دیگــر خطــر پناه گرفتن 
زیر میز اســت. پناه گرفتن زیــر میز در زمان 
انفجار خطرناک اســت. بر خلاف زلزله که 
قرارگرفتــن زیر میزهای محکــم می تواند 
خطر ریزش آوار روی ســر افراد را کم کند، 
در زمــان انفجار این خطــر وجود دارد که 
موج انفجار موجب شکسته شدن پایه های 
میز شــود و به این ترتیب صفحه ســنگین 
میز روی فرد ســقوط کنــد و مانند دژکوب 
باعث له شدگی، آسیب شدید یا حتی مرگ 
افراد شــود. بنابراین برخــلاف توصیه ها و 
باورهــای رایج، پناه گرفتن زیــر میز راه حل 
مناسبی در زمان انفجار نیست و خطرناک 
است. در علم پزشــکی تروما، برخورد یک 
جســم ســنگین و تُند ده ها بار کشنده تر از 
بریدگی های ســطحی ناشی از ترکش های 

شیشه است.
در معماری و مهندســی بقا می توان از 
لــوازم خانه به عنوان عناصر فداشــونده یا 
محافظ اســتفاده کرد. مثلا اگر آشــپزخانه 
دیــوار اپن دارد، خوابیدن پشــت دیوار اپن 
یک جای امن است. یا اگر کمد یا کتابخانه 
بزرگــی داریــم، به جای اینکه زیــر کمد یا 
افتادن  کتابخانــه ســنگین بخوابیم کــه 
آن خــود می تواند عاملی مرگ آور باشــد، 
می توانیــم کتابخانه یا کمــد را به صورت 
افقی روی زمین بخوابانیم و پشت آن قرار 
بگیریم. اگر امــکان خواباندن آن را نداریم 
باید حداقل به اندازه ارتفاع کمد یا کتابخانه 
از آن فاصله داشــته باشــیم  تا در صورت 

سقوط، روی افراد نیفتند.
موج انفجار می تواند فشــار زیادی را 
وارد خانــه کند به طــوری که چهارچوب 
درهای اتاق ها یا در خانه دچار اعوجاج یا 
کج شدگی شــود و در این صورت افراد در 
خانه حبس می شــوند. برای جلوگیری از 
این وضعیت باید کاری کنیم که در صورت 
انفجــار در خانه باز شــده و موج انفجار 
از آن خارج شــود. برای ایــن کار می توان 
یک وســیله مثل کتاب یا گلدان در مسیر 
بسته شــدن در قرار داد تا در بسته نشود. 
برای اینکه کمترین آســیب به اندام های 
حیاتی بــدن وارد شــود باید به شــکلی 
روی زمین قرار بگیریم که پاها به ســمت 
خطر یعنی پنجره ها باشد. همچنین نباید 
به صورت مســتقیم تمام بدن روی زمین 
قرار بگیرد. باید به شکلی روی زمین قرار 
گرفت که شکم مستقیم روی زمین نباشد، 
برای این کار زانوهــا و آرنج ها روی زمین 

قرار می گیرد.
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جنگ با ایران، راهی بدون هیچ نقطه  روشن

ایران در حالی قرار بود اعزام حدود ۸۶هزار و ۷۰۰ زائر به حج تمتع 
را از دهه اول اردیبهشــت ۱۴۰۵ آغاز کند که با آغاز و ادامه جنگ 
آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این سناریو تغییر کرد. سازمان حج و 
زیارت جمهوری اسلامی ایران اطلاع داد قرار است فقط ۳۰ هزار و 
۶۷۲ نفر را امســال به حج تمتع اعزام کند. این سازمان  به دنبال 
این بوده که همه زائران را به سرزمین وحی اعزام کند و بر همین 
اساس برنامه ریزی لازم را انجام داده و «رقم طلب» (برای ویزای 
حــج) دریافت کرده، اما جنگ تحمیلی و موضوعاتی که خارج از 

اراده ماست، از تشرف همه زائران مانع می شود.

ثروت هفت نفری کــه در میان ۱۰ میلیاردر برتــر حضور دارند، 
کاهش یافته اســت. برنارد آرنو، مدیرعامل شرکت هلدینگ مد 
فرانسوی LVMH، با ۵۵.۴ میلیارد دلار، بزرگ ترین کاهش ثروت 
را تجربه کرد و ثروتش به ۱۵۳ میلیارد دلار نزول کرد. ثروت لری 
الیســون، بنیان گذار اوراکل، در همیــن دوره با ۵۲.۴ میلیارد دلار 
کاهش، به ۱۹۵ میلیارد دلار رسید و پس از او ثروت مارک زاکربرگ، 
مدیرعامل متا، با ۳۰.۵ میلیارد دلار کاهش، به ۲۰۳ میلیارد دلار 
رسید. هرچند وارثان غول زنجیره ای والمارت شاهد افزایش ثروت 

خود بودند.

براســاس جزئیات اعلام شــده از نرخ مالیات بر درآمد حقوق در 
ســال جاری، ســقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران ماهانه 
۴۰ میلیــون تومان تعیین شــده کــه معادل ســالانه آن به ۴۸۰ 
میلیون تومان می رسد. مطابق این گزارش، نرخ های مالیاتی برای 
درآمدهای بالاتر از ســقف معافیت به صورت پلکانی محاســبه 
خواهد شد؛ به گونه ای که درآمد ماهانه از ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان 
مشــمول مالیات ۱۰ درصدی می شــود. بر این اساس، درآمدهای 
بالاتــر از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه نیز با نرخ ۳۰ درصد مشــمول 

مالیات می شوند.
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روان خوانی 

امیدوارانه زیستن در روزهای جنگی
برای اغلب ایرانیان اولیــن روز کاری پس از ۱۳ فروردین، به عنوان روز پر 
از امیدی تلقی می شــود که شروع سال جدید را در عرصه های مختلف نوید 
می دهد؛ هدف هایی تعیین می شود که در نیمه فروردین میل دستیابی به آنها 
انگیزه بخش است. اما امسال تفاوت هایی با سال های گذشته دارد. نزدیک به 
۴۰ روز است که سرزمین ایران آماج تهاجم دشمنی است که حملاتش را نه 
در زمان تحویل سال نو متوقف کرد و نه در سیزدهمین روز فروردین مجالی 
به آرامش و آســایش طبیعت داد و با حمله به انســتیتو پاستور و پل بی ۱، 
هم زمان جنگ با گذشــته، حال و آینده این ســرزمین را ادامه داد. در چنین 
زمانــه ای چگونه می توان امید را عینیت بخشــید و جان داد؟ در دورانی که 
وجود انسانی به  صورت مکرر با تهدید بقا مواجه است، چگونه می توان به 
آینده اندیشید؟ و اصلا آینده در زمان بحران چگونه تعریف می شود؟ نگاهی 
به تصویر ثبت شده از پل تخریب شده کرج در روز سیزدهم فروردین می اندازم 
که کفش سفید کوچک دخترانه ای که به گوشه ای پرتاب شده پیامی سخت، 
سرد و خشن به بیننده منتقل می کند. خبرها می گویند برخی از مجروحان و 
کشته شــده ها در این واقعه برای گذران سیزدهمین روز بهار در طبیعت کنار 
پل گرد هم آمده بودند اما گرفتار جنگنده هایی شدند که نه در باوری خرافی، 

که در واقعیت نحسی و شومی را با خود به ارمغان می آورند.
حال آیا در چنین روزهایی می توان امیدوارانه به آینده دل بست و چگونه 
می تــوان تاب آوری در این روزهای جنگی را به  گونه ای ادامه داد که ذهن و 

جسم با کمترین آسیب مواجه شود؟
اولین نکته و شــاید مهم ترین، آن است که دریابیم این روزها را نمی توان 
مانند روزهایی دید که بقای انســانی مورد تهدید روزمره نیســت و ذهن ما 
به درستی سازوکار هشدار را روشن کرده است و اتفاقا اگر ترس و پریشانی را 
تجربه نکنیم، باید لحظه ای تأمل کرده و بیندیشیم که شاید در حال سرکوب 
احساســات انســانی خویش هســتیم. البته هر فردی در برابر محرک های 
محیطی از جمله صدای انفجار و جنگنده ها بر اســاس گذشته خود واکنش 

نشان می دهد و هر چقدر جهان برای فرد از بدو تولد تا امروز ناامن تر تفسیر 
شــده باشد، در روزهای جنگی نیز اضطراب بیشــتری را تجربه خواهد کرد، 
اما همه به نوعی میزبان تشــویش و پریشــانی در وجود خویش هستند. و 

این طبیعی ترین اتفاقی است که ذهن ما با همراهی جسم شکل می دهند.
دومین نکته، مفهوم آینده است. مهم ترین و برجسته ترین تخریب جنگ، 
مفهوم آینده در ذهن مردمی اســت که با تخریب خانه ها و زیرساخت های 
شهرشان مواجه اند و شنونده تهدیدهای دشمن شریری هستند که به انهدام 
منابع و ســاختارهای تولید انرژی می اندیشد. در چنین روزهایی باید با فهم 
قوانیــن ذهن راهی میانه را برگزید و آن، تعیین اهداف کوتاه مدت  اســت که 
آینده را در مســافتی کوتاه تر از همیشه ترسیم کند. به  جای اینکه به اهدافی 
بیندیشیم که باید تا پایان سال به آنها برسیم، می توانیم اهدافی را تعیین کنیم 
کــه با تلاش و برنامه ریزی تا پایان روز یا پایان هفته به آنها دســت خواهیم 
یافــت. همچنین با درک ذهنی کــه می خواهد فقط به بحــران پیش آمده 
بیندیشــد و از چنین ذهنی چندان توقع تمرکــز طولانی مدت بر یک تکلیف 
نمی رود، می توان بازه های زمانی پرداختن به یک تکلیف را کوتاه تر از همیشه 
کــرد؛ ۲۵ دقیقه پرداختن به یک تکلیف و ســپس یک وقفه پنج دقیقه ای و 

دوباره ادامه کار برای یک ۲۵ دقیقه دیگر.

ســومین نکته همان اســت که ناخداهای با تجربه در دریاهای توفانی 
اجــرا می کننــد؛ لنگرانداختن. گاهــی در زمانه های بحــران مانند جنگ ، 
چنگ انداختن به زمان حال ارزش تکاملی بیشــتری دارد تا توجه به آینده. 
وقتی اضطراب مانند موج های دریا چنان سرکش می شود که تمام وجود 
را به لــرزه درمی آورد، تداوم حرکت می تواند مــوج را مهیب تر و وجود را 
شکننده تر کند. در چنین لحظاتی باید توقف کرد و ایستاد و ذهن را در حال 
نگه  داشــت. تنفس جعبه ای (چهار ثانیه دم، چهار ثانیه نگه داشتن نفس 
در سینه، چهار ثانیه بازدم و در نهایت چهار ثانیه نفس نکشیدن)، راه رفتن 
با توجه به فشردگی پاها روی زمین، ورزش کردن و توجه به جزئیات محیط 
(رنگ، بو، شــکل) بخشــی از راهکارهای نگه  داشــتن ذهن در زمان حال 
هســتند که می توانند برای دقایقی ذهن پریشــان را آرام کنند. هر فردی با 
توجه به علایق خود می تواند راهی را بیابد که با پرداختن به آن دمی آرام 
شــود. هرچند این کاملا طبیعی خواهد بود که ممکن است برای یک فرد 
هیچ  راهکاری نتواند او را حتی برای دقایقی از فاجعه پنداری نجات ندهد 
و پذیــرش چنین ناکامی ای برای برخی از افراد بخشــی از پروژه نجات در 

زمانه بحران است.
و آخرین نکته اندیشــیدن به تمامی زمان هایی اســت کــه هریک از ما 
به نوعــی در آن گیر کــرده و بحرانی را با تمامی وجود تجربــه کرده ایم. در 
هریک از این دوره ها ممکن اســت به ناامیدی مطلق رسیده و تصور رسیدن 
به ته خط را در ذهن خود ترســیم کرده ایم. اما زمانه به اغلب ما نشــان داد 
آنچه می پنداشتیم، واقعی نبود. معنای زندگی در اینجا نقش مؤثرش را به 
نمایــش می گذارد که چه خوش گفت هرکس معنایی برای زندگی خویش 
بیابد، هر ناملایمتی را تحمل خواهد کرد. هرچند معنای زندگی برای هرکس 
منحصربه فرد است و خود باید آن را بیابد، اما برای بسیاری از افراد ایمان به 
خداوند بسیار کارگشاست که می تواند مانند قایقی امن در آغوش مان بگیرد 

و به سمت ساحل ببرد. و ما به ساحل خواهیم رسید.

ما زنده ماندن را تمرین می کنیم

گیسو فغفوری: روز ســیزده  به در، در حالی  که 
گاهی صــدای انفجار به گوش می رســید، در 
خیابان ها می چرخیدیم شــاید به دنبال کمی زندگی. 
مردم کنار بزرگراه ها، میان بوستان ها و اطراف شهرها، 
هرجایی که فضای ســبزی پیدا کــرده بودند، زیرانداز 
پهن کرده و نشسته بودند، یا بازی می کردند یا جوجه 
روی منتقل باد می زدند. کمی آن طرف تر گشت های 
شهری بودند و بســیجی ها و مأموران مسلح. از دور 
همه  چیز مرتب به نظر می رسید اما انگار حالا پس از 
یک ماه و خــرده ای تجربه جنگ، بیشــتر از قبل قدر 
لحظه لحظــه  دور هــم بــودن را می دانیــم، قــدر 
داشته هایی که از آن خبر نداشتیم، قدر دوستانمان را 

و خیلی چیزها را.
مقصد ما در روز سیزده به در راهی کوهستانی بود 
در شــمال تهران لابه لای کوه های البــرز مرکزی که 
جاهای مختلفش می شــد ایســتاد و چشم اندازهای 
زیبا را نگاه کرد و در انتهایش روستایی بود که می شد 

چای آتشی و تنقلات دیگر خورد.
از بزرگراه پیچیدیم به جاده مورد نظر، شلوغ بود. 
مردم کنار جاده اطراق کرده بودند. ایست بازرسی راه 
را بسته بود. گفتیم: ما فلان روستا می خواهیم برویم. 
گفتند راه بسته است. گفتیم فرض کنید ساکن روستا 
هســتیم. گفت کوه ها را یک ســاعت پیش زده اند و 

نمی توانیم اجازه بدهیم.
دور زدیــم و فکــر کردیــم مســیر مشــابهی در 
جاده  چالوس شــاید بتواند مقصدمان باشــد. با این 

پیش فرض که جاده چالوس شلوغ است.
اتوبــان را که می رفتیــم نزدیک گرمــدره دوباره 
دیدیم که راه بســته است. این بار ســاده تر پذیرفتیم 
و هدایــت شــدیم بــه جــاده ای فرعــی. از قضا در 
مســیرمان پمب بنزین بود و هیچ صفــی نبود. بنزین 
زدیم و پرس و جو کردیم، آنجا شنیدیم که فاجعه ای 
رخ داده اســت؛ پل بزرگ B1 که قرار بود شهر کرج 
را بــه جاده چالــوس وصل کنــد و از روی رود کرج 
می گذرد، زده اند. بارها ســازه  فلزی پــل را که هنوز 
افتتاح نشــده بود، دیده بودیم. ترامــپ تهدید کرده 
بــود که دو پل زیبــا در نظر داریم. دوســتم در گروه 
نوشــت ما هواپیماها را دیدیم که پــل را زدند. تمام 
وجودم یــخ زد برای تمــام خانواده هایی که آنجا را 
برای سیزده به در انتخاب کرده بودند. راه دیگری نبود 
و باید برمی گشــتیم تهران. چند ساعت بعد خواندم 
بیش از صد نفر کشته و زخمی شده اند. اتوبان را در 
گرمدره از زیرگذر دور زدیم و برگشتیم سمت تهران. 
ســاعتی بعد اعلام شــد گرمدره را زده انــد. از غرب 
به مرکز رفتیم و از کارگر پیچیدیم پایین. ســاختمان 
ژاندارمــری کــه بعدها بــه ناجا تعلــق گرفته بود، 
تقریبا نابود شــده بود. به پســرم گفتم من سال های 
کودکی در ســاختمان روبه رو که آن هم نابود شــده 
بــود اما درش به جا مانده بود مطب چشم پزشــکی 
می رفتــم. پایین تــر به ســمت اردیبهشــت رفتیم و 
خیابان آذربایجان؛ می خواســتیم بدانیم از انســتیتو 
پاستور چه مانده اســت. جایی که سال های کودکی 
برای زدن واکســن آنجا می رفتیم و هنگام برگشــتن 
از قنادی پاســتور برایمان بســتنی می خریدند. وسط 
راه بی خیال شــدیم. چه چیزی را قــرار بود ببینیم یا 
نبینیــم، به  هر حال آنجا دیگــر از کار افتاده بود، چه 
یک مقدار خراب شــده بود و چه کامل. مثل صنایع 
فولاد اصفهان که دوستم در شهرضا چند روز است 
برایش گریه می کند؛ برای نابودشدنش، برای بیکاری 
حداقل چهار هزار نفــر کارگر آن. ما گریه می کنیم و 
در دل عصبانی هستیم از هزاران نفری که رسیدن به 
این روزها را برایمان رقم زدند. فهرســت مکان هایی 
را کــه آســیب دیده انــد در ذهنم مــروز می کنم؛ از 
پل هــای کوچک و بزرگ تا ۱۳۴ اثر تاریخی که در کل 
کشــور نابود شده اند، از شرکت های تولید دارو تا ۶۰۰ 
مدرسه ویران شــده. گاهی فکر می کنم آیا قبل از این 

نابودی ها می دانستم چه دارایی هایی داریم؟

جنگ خوانی

فایزه طباطبایی 

ما آمریکایی ها باید بفهمیم که این وضعیت [جنگ با ایران] «روال عادی» 
نیســت. بنابراین در این نوشته، واقعیت هایی را مطرح می کنم که همه باید 
درباره آنچه در حال وقوع است بدانند. اینها بر اساس گزارش های خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، سازمان جهانی بهداشــت، رویترز و ناتو است؛ نه تفسیر، نه 
خبر جعلی، بلکه واقعیت. آنچه اکنون در حال وقوع است، یک کارزار هوایی 
مداوم است؛ نه یک حمله مقطعی یا واکنش کوتاه مدت. رویترز گزارش داده 
در طول حدود یک ماه، بیش از ۱۱ هزار هدف مورد حمله قرار گرفته  اســت. 
چنین رقمی نشــان می دهد با یک عملیات محدود روبه رو نیستیم، بلکه با 
یک تهاجم جنگی گســترده مواجه هســتیم. برای مقایسه، زمانی که ایالات 
متحده در ســال ۲۰۲۴ حمــلات تلافی جویانه ای در عراق و ســوریه انجام 
داد، مجمــوع اهداف حــدود ۸۵ مورد بود. حتــی عملیات های بزرگ برای 
«ارســال پیام» هم معمولا در همین حدود باقی می مانند. اما مقیاســی که 
اکنون می بینیم، به مراتب متفاوت اســت. نزدیک ترین نمونه در تاریخ اخیر، 
لیبی در ســال ۲۰۱۱ است. آن عملیات هفت ماه ادامه داشت و حدود شش 
هزار هدف را مورد حمله قرار داد. ســرعت و حجــم حملات کنونی، از آن 
بسیار فراتر رفته است. عامل مهم دیگر، ماهیت شهری است که هدف قرار 
گرفته. تهران شانزدهمین شهر بزرگ جهان است، با میلیون ها نفر جمعیت و 
زیرساختی متراکم و به هم پیوسته. در چنین جایی، حمله به اهداف صنعتی 
یا انرژی، به طور اجتناب ناپذیر بر زندگی روزمره مردم اثر می گذارد و نمی توان 
پیامدهایش را محدود کرد. براســاس گزارش واشنگتن پســت، تا اواخر ماه 
مارس بیــش از هــزارو  ۴۰۰ غیرنظامی  از جمله بیش از ۲۰۰ کودک  کشــته 
شــده اند. وقتی نوشته های دوستانی از ایران را می خوانم، تصور می کنم این 
اعداد حتی کمتر از واقعیت باشــد. آنها از هدف قرارگرفتن مناطق مسکونی 
می نویســند، از مردمی که اجســاد را از میان مجتمع هــای آپارتمانی بیرون 
می کشند. مدارس و دیگر مراکز غیرنظامی بارها هدف قرار گرفته اند. سازمان 
جهانی بهداشــت حمله به مراکز درمانی را تأیید و فدراســیون بین المللی 

صلیب ســرخ اعلام کرده دســت کم ۲۰ هزار نفر در طــول یک ماه زخمی 
شــده اند. بنابراین وقتی دونالد ترامپ می گوید ایران را آن قدر شــدید هدف 
قرار خواهد داد که «به عصر حجر بازگردد» و مشــخصا به زیرســاخت های 
برق و نفت اشاره می کند، من به شدت نگران می شوم و شما هم باید نگران 
شوید. این زیرساخت ها پایه های حیاتی بیمارستان ها، تأمین آب، ذخیره غذا 
و حمل ونقل هستند. اختلال در آنها پیامدهایی دارد که بسیار فراتر از هدفی 
مشــخص گســترش می یابد. برای کسانی که با جنبه انســانی ماجرا همراه 
نمی شــوند، حتی هزینه مالی آن هم باید باعث تأمل جدی شــود. به  عنوان 
نمونه، مداخله ســال ۲۰۱۱ در لیبی، طبق گزارش آسوشیتدپرس، طی هفت 
ماه حدود یک تا دو میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشــت و متحدان نیز در 
این هزینه ســهیم بودند. اما این عملیات عمدتا بر عهده خود ماست. آنچه 
اکنون رخ می دهد، با ســرعتی بسیار بیشــتر پیش می رود؛ در حالی که فقط 
در یک ماه هزاران هدف مورد حمله قرار گرفته اند. بر اســاس داده های مرکز 
مطالعات راهبردی و بین المللی و ارقام پنتاگون، فقط شش روز نخست این 
عملیات ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشــته و تــا روز دوازدهم به ۱۶.۵ میلیارد 
دلار رسیده است. مرکز پیشرفت آمریکا برآورد کرده که هزینه ماه اول به ۲۴ 
میلیارد دلار رسیده است. هیچ نشانه روشنی از اینکه این هزینه ها تا چه زمانی 
ادامه خواهند داشت یا هدف نهایی دقیقا چیست، وجود ندارد. تغییر رژیم؟ 
چگونه بازگرداندن شانزدهمین شهر بزرگ جهان به «عصر حجر» قرار است 

به چنین هدفی منجر شود؟ معمولا چنین اقداماتی دشمنان را سرسخت تر 
می کند و برای مردمان بی گناهی که زیر بمباران هســتند، دشــمنان جدیدی 
می سازد. حتی صحبت از احتمال جنگ زمینی هم نگران کننده است. اعزام 
نیروهای آمریکایی به ایران می تواند به تلفات فاجعه باری در هر دو سو منجر 
شود. جنگ عراق با «شوک و وحشت» آغاز شد و به سال ها فرسایش و تلفات 
انجامید. ایران کشــوری بزرگ تر، پرجمعیت تر و از نظر جغرافیایی پیچیده تر 
اســت. وقتی نیروها وارد زمین شــوند، دیگر راه خروج ساده و پیروزی سریع 
وجود ندارد و هیچ ســناریویی نیست که هزینه انسانی آن محدود بماند. در 
نتیجه، ما با شــدت و تعداد بالای حملات مواجهیم، در کنار نبود یک هدف 
نهایی روشن و احتمال تداوم یا گسترش جنگ به عملیات زمینی. از یک سو 
صحبت از نزدیک بودن پایان جنگ و از ســوی دیگــر وعده ادامه بمباران ها 
برای هفته ها داده می شود. ما هزینه هایی را متحمل می شویم که توانش را 
نداریم، متحدان مان تمایلی به همراهی ندارند  و بازارهای جهانی هم به این 
بی ثباتی واکنش نشان داده اند. به نظر می رسد آمریکایی ها به شنیدن درباره 
«عملیات ها» و تغییر رژیم عادت کرده اند؛ چنان که دیگر حساســیت خود را 
نســبت به این گزارش ها از دست داده ایم. از شما خواهش می کنم  نگذارید 
این اتفاق بیفتد. این موضوعی اســت که همه ما باید نســبت به آن هوشیار 
باشــیم. هیچ نقطه روشنی در این مسیر دیده نمی شود، اما پیامدهای منفی 
آن بسیار گسترده است. هیچ کس از کسی نمی خواهد با دولت ایران موافق 
باشد. من خودم هم طرفدار دولت سخت گیر آنجا نبوده ام؛ و بسیاری از مردم 
ایران هم نیســتند. اما این وضعیت باید همان گونه که هست دیده شود. این 
چیزی برای جشن گرفتن نیست، چیزی نیست که هیچ انسانی بخواهد از آن 

حمایت کند. باید در برابر این فاجعه بایستیم و خواستار پایان آن شویم.
* بیل کانیگزبرگ نویسنده  شناخته شده آمریکایی در حوزه  ادبیات نوجوان 
است که به  خاطر روایت های صادقانه، جسورانه و انسانی ، مروج همدلی و 

پذیرش تفاوت ها شناخته می شود.

بیل کانیگزبرگ*
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